
معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا

1 دی:

 ولادت حضرت امام 
موسی‌کاظم

موسـم حـج بـود. عـده‌ای از شـیعیان به 
مدینـه رفتنـد و خدمت حضرت رسـیدند. 
امـام بـا مهربانـی از آنهـا پذیرایـی کـرد 
و فرمـود: »ای عاصـم! شـما در پیونـد و 
بـرادری بای کدیگـر چگونه‌ایـد؟« عاصم 
کـه فکـر می‌کـرد بـا دوسـتانش بسـیار 
صمیمی اسـت، پـس از لحظه‌ای پاسـخ 
داد: »خیلـی خـوب هسـتیم.« حضـرت 
چنیـن  »آیـا  پرسـید:  و  کـرد  نگاهـش 
هسـتید که هـرگاهی کـی از شـما هنگام 
نیازمنـدی بـه مغـازه  دیگـریی ـا بـه 
خانـه‌اش برود و کیسـه دخـل او را بیرون 
آورد و هـر چه نیـاز داشـت، از آن بردارد، 
بدون آنکه کسـی مانع او شـود؟« عاصم 
بـا تعجـب پاسـخ داد: »نه!« امـام فرمود: 
»پس آن‌گونـه که مـن می‌خواهم، هنوز 
بـای کدیگر پیوند و بـرادری ندارید.« نگاه 
افـراد بـه امـام بـود و فکرشـان مشـغول 

کلامش.

7 دی: 

شهادت آیت‌الله حسین غفاری
سـاواک بارهـا شـهید غفـاری را مـورد 
بـا  بـار  هـر  امـا  داد  قـرار  بازجویـی 
جواب‌هـای زیرکانه او مواجه می‌شـدند. 
پرسـیدند: »آیـا شـما اقدامـات آیـت‌الله 
را در مـورد پخـش اعلامیـه  خمینـی 
اصلاحـات  بـا  مخالفـت  همچنیـن  و 
دولـت مـورد تأییـد قـرار می‌‌دهیـدی ـا 
خیر؟« آیـت‌الله غفاری در پاسـخ چنین 
 عسـکری حسـن  »امـام  نوشـت: 
 در ضمـن گفتـارش بـه امـام زمان
ضمن تعییـن نائب عام، تمـام مراجع را 
واجب‌الطاعـه و رد قـول آنـان را رد قول 
خـود قـرار داده. هـم حجتـی علیکـم و 
انـا حجـه ا... الـراد علیهم کالـراد علینا« 
مانـده بودنـد کـه بـه او چه بگوینـد در 

مقابـل چنیـن پاسـخ دندان‌شـکنی.

14 دی:

 اربعین حسینی
» بـه راسـتی مردم، همه دنیا پرسـتند و 
دیـن بر سـر زبان آن‌ها آویزان اسـت. تا 
دیـن بـرای آن‌ها وسـیله زندگی اسـت، 
آن را بـر زبان‌هـا می‌چرخاننـد. هنگامی 
کـه بـه ب الآزمایش شـدند، دیـن‌داران 
کـم خواهنـد بـود. بـه راسـتی کـه من 
مـرگ را جـز زندگـی ابـدی و زندگی را 
در ایـن جهان با سـتمگران جز بدبختی 
نمی‌بینـم. راسـتی ایـن دنیـا دگرگـون 
و ناشـناس شـده و خوبی‌هایـش رفتـه 
و چیـزی از آن باقـی نمانـده، مگـر تـه 
مانـده‌ای کـه بـر تـه کاسـه نشـیند و 
جـز زندگـی بـی‌ارزش همچـو چـراگاه 
خطرنـاک... مگر شـما نمی‌بینیـد که به 
حـق عمـل نمی‌کننـد و از باطل دسـت 
نمی‌کشـند. در چنیـن حالـی باید مؤمن 
دل بـه مرگ ببندد و به دیـدار پروردگار 
 رغبت کند.« سـخنان امام حسـین
هنـگام حرکـت به سـوی کربال، هنوز 

هم جـای تأمـل دارد.

20 دی:

 شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
در حضـورش گذاشـتند  را  صندوق‌هـا 
و گفتنـد: »حضـرت امیـر بـه سالمت 
بـاد، مـا افتخـار داریـم کـه از سـوی 
شایسـته‌ترین  خـان،  محمدرحیـم 
احترامـات را به همراه ایـن هدایا تقدیم 

شـما نماییـم.« 
امیرنظـام نگاهـی به صندوق‌هـا کرد و 
پرسـید: »درون این‌هـا چیسـت؟ وقتی 
آن‌هـا را بـه اینجـا آوردیـد، احسـاس 
هسـتند.«  سـنگینی  چیزهـای  کـردم 
مـرد لبخنـدی زد و گفت: »بلـه قربان. 
صندوق‌هـا محتـوی بهتریـن ظـروف 
مسـی خـوی هسـتند و شـامل قـاب 
نمکـدان  و  کاسـه  و  دوری  و  قـدح  و 
شـما  شـکوه  بـا  مهمانی‌هـای  بـرای 
آن‌هـا  روی  بـر  اسـت.  شـده  فراهـم 
نیـز نقش‌هـای بسـیار زیبـا حک شـده 
در  خواسـتند  و  رفتنـد  جلـو  اسـت.« 
صندوق‌هـا را بـاز کننـد کـه امیـر فریاد 
زد: هرگـز! مـرد قدمـی عقـب رفـت و 
سـکوت کـرد. امیـر بـا صـدای بلنـدی 
گفـت: »ایـن صندوق‌هـا را بـه خـوی 
بـاز گردانید. ضمنا بـه محمدرحیم خان 
نسـقچی باشـی بگوییـد که بـرای من 
بنویسـد پـول خریـد ایـن مس‌هـا را از 

کجـا آورده اسـت.«
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24 دی:

شهادت امام حسن عسگری 
ابوحمـزه  بارهـا دیـده بود کـه حضرت 
بـا غلامـان تـرک و رومی و شـهرهای 
صبحـت  خودشـان  زبـان  بـه  دیگـر 
دیگـر  روزهـای  مثـل  روزی  می‌کنـد. 
دیـد کـه حضـرت بـا غلامش بـه زبان 
بیشـتر  تعجبـش  او سـخن می‌گویـد. 
شـد و در دل گفـت: امـام عسـکری در 
مدینـه بـه دنیـا آمـد و تا هنـگام رحلت 
پـدرش، بـه جایـی سـفر نکـرده. نـزد 
کسـی هـم ایـن زبان‌هـا را نیاموختـه؛ 
پـس چگونـه اسـت کـه بـه زبان‌هـای 
در  می‌گوید؟«هنـوز  سـخن  گوناگـون 
فکر بـود که حضـرت فرمـود: »خداوند 
حجـت خـود را در همـه چیـز بر سـایر 
مـردم برتـری داده، از ایـن رو امامان به 
همـه زبان‌هـا و نژادهـا آگاهنـد و همـه 
حـوادث و پیش‌آمدهـا را می‌داننـد. اگـر 
چنین نبود، بین پیشـوایان الهی و سـایر 

مـردم فرقی نبـود.«

23 دی:

شهادت امام رضا 
مـردی نـزد امـام آمـد و پرسـید: »آیـا 
پروردگار شـما می‌تواند زمین و آسـمان 
را دری ـک تخـم مـرغ جا دهـد، طوری 
کـه نـه جهان کوچـک شـود و نه تخم 
بـا  حضـرت  گـردد؟«  بزرگ‌تـر  مـرغ 
آرامـش فرمـود: »پـروردگار من، شـبیه 
ایـن کار را انجـام داده اسـت و جهـان 
قـرار  را در مردمـک چشـمت  پهنـاور 
داده اسـت. در حالـی مردمـک دیـده‌ات 
کوچک‌تـر ازی ـک تخـم مـرغ اسـت 
زمیـن  و  آسـمان  بگشـایی  وقتـی  تـا 
را و آن‌چـه مـا بیـن آن‌هاسـت، همـه 
را بـه خوبـی مشـاهده می‌کنـی. ایـن 
خـود نمونـه قـدرت خداوند اسـت. جلو 
دیـده‌ات را تـا آن انـدازه وسـیع قـرار 
داده کـه مردمـک چشـم تو بـا آن همه 
کوچکـی، همه آسـمان و زمین و آن‌چه 
در آن‌ها اسـت را به آسـانی می‌بیند و او 
قـادر بود دیدگانت را کـور و نابینا کند.«

22 دی:

و   پیامبراکرم رحلت 
شهادت امام حسن مجتبی

هنـوز مدتـی از صلـح امـام حسـن بـا 
معاویه نمی‌گذشـت. امام حسـن در 
نخیلـه نشسـته بود و معاویـه نیز حضور 
داشـت. معاویـه رو بـه حضـرت کـرد و 
گفت: »رسـول خـدا، خرمـای درخت را 
بـه صـور ت تخمینـی معلـوم می‌کـرد. 
آیـا تـو هـم از ایـن علـم بهره‌منـدی؟ 
از  می‌گوینـد  شـیعیان  کـه  شـنیده‌ام 
آن‌چـه در زمیـن و آسمان‌هاسـت، بـا 

خبری.« 
امـام بـا مهربانـی فرمود: »جدم رسـول 
خـدا، خرمای درختی را از لحـاظ وزن و 
کیلـو تخمین مـی‌زد چـون از او اینطور 
می‌خواسـتند؛ امـا مـن خرمـای درختی 
می‌زنـم.«  تخمیـن  عـدد  نظـر  از  را 
معاویـه بـا تعجـب امـام حسـن را 
نـگاه کـرد و پـس از لحظـه‌ای گفـت: 
»اینـک بگو تعـداد خرمای ایـن درخت 
چقـدر اسـت؟« امـام بی‌درنـگ فرمود: 
»چهارهـزار و چهـار عـدد خرمـا دارد.« 
خرماهـای  همـه  داد  دسـتور  معاویـه 
درخـت را چیدند و شـمردند. عدد همان 
بـه معاویـه  امـام حسـن رو  بـود. 
فرمـود: »ای معاویـه! به خدا سـوگند تو 
ابن‌زیـاد را بـه ریاسـت دعـوت خواهـی 
کـرد. سـرهایی را از شـهرها بـه نزد تو 
می‌آورنـد... مـا آن‌چـه را در شـب و روز 

واقـع می‌شـود، می‌دانیـم.« 
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